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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور
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چكيـده:
عالم دينى ابلاغ گر پيام الهى است و با صفاتى همچون، خداپروايى، خضوع و خشوع، 
داراى  و  مى شود  شناخته  شجاعت  و  شهامت  و  خودسازى  شهامت،  پندپذيرى، 

بايستگى هاى آموزشى و رفتارى زير است:
بايسته هاى آموزشى که عبارتند از: ارزش آموزش، انتخاب رشتة خاصى از علوم و 

معارف)با دو ملاک گرايش فطرى و سودمندى( و هدفمندى.
بايسته هاى رفتارى که عبارتند از: شرح صدر، همراهى با علم و عمل، عقل مدارى، تفقّه 
و تعمّق، نقادى ]چه از خود و چه از ديگران[ و نقدپذيرى، تقواى علمى، توسعة قلمرو 

دانش، اصالت مکتبى و فرهنگى، سهم دارى و زمان شناسى.
و  امانتدارى  آموزشى،  تواضع  آموزش،  ارزيابى  همانند  مقوله هايى  با  علمى  تقواى 

اولويت بندى شناخته مى شود.

جعفر وفا *

* پژوهشگر پژوهشکده تحقيقات اسلامی.

كليدواژهها: عالم دينى، علم و عمل، آموزش، تفقه، زمان شناسى، شرح صدر.
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مقدمه
پس  است.  آسان تر  وى  براى  ملموسات  و  محسوسات  درک  و  گراست  حسّ  فطرى  بطور  بشر 
شايسته است معنويّات و امور غيرمادّى در قالبهاى محسوس و مجسّم ارائه  شود تا سهل و سريع بر دل 
نشيند. قرآن کريم به  منظور تأمين اين اصل فطرى و رسيدن افراد به معارف عالى مکتبى و انسانى، 
برگزيدگانى را به عنوان »اسوه« و الگو معرفى مى کند و از پيروان خود مى خواهد که به آنان تأسّى کنند و 

انديشه و عمل خود را با آنها تطبيق دهند. صاحب الميزان در اين باره مى نويسد:
قرآن از قضايا و شخصيّتها که مى توانند در بخشى از شئون زندگى، الگو باشند به »مَثَل« يا 
»ضرب المثل« تعبير مى کند؛ زيرا که آن »به معناى کلام يا داستانى است که گوينده آن را 
مى گويد تا مقصدى از مقاصدش را براى شنونده »مُمثّل« و »مجسّم« کند و براى پيروانش 

بنماياند که آنها نيز چنين باشند.1 
عالمان ديني هم به همين منظور معرفي شده اند تا عامه مردم به ويژه دانشمندان وجود وصفي آنان 
را به صورت ممثل و در قالب تجسم عيني بيابند و سيماي آنان را در آيينه زلال قرآن و حديث ببينند 
و سرمشق بگيرند و به عنوان اسوه بشناسند و خويشتن را با آنان تطبيق و آفاق فکري و تربيتي خود را 

تکميل نمايند تا بيش از پيش رنگ و بوي قرآني بيابند .

تعريف عالم ديني  
نخست به تصوير روشن و تعريف جامعي از عالم دينى مي پردازيم:

عالم ديني در منطق احاديث، يعنى آگاه به ابعاد گوناگون دين و شناختهاى دينى و عامل به موازين 
اخلاق و اعمال اسلامى، کسى که دين را در ارتباط با »انسان وجهان « و » بشريت وحيات « و در بعد 
توحيد و خداشناسى، و حاکميت سياسى و اجتماعى، و تربيت و اخلاق و خودسازى، و مديريت و قضا و 
حقوق و احکام و اقدام و اعمال به خوبى بشناسد و خود نمونه عملى آن باشد.2 شيخ انصاري )قدس سره( 

همين معاني را در قالب زيبا و متين بيان کرده، مي فرمايد:
فَالعالمُِ فِي الحَقيقَةِ مُبَلِغٌ عَنِ الِله ليُِتِمَ الحُجَةَ عَلَى الجَاهِلِ وَ يَتَحَقَقُ فِيهِ قابلَِيَةُ الطاعَةِ 

وَ المَعصِيةِ 3 
عالم ) ديني( درحقيقت پيام رساني است از سوي خداوند متعال تا حجت و دليل و برهان را بر 
جاهل و نا آگاه تمام کند و در وجود او شايستگي و قابليت طاعت و معصيت را تحقق بخشد )و 

هرگونه بهانه نا فرماني را از وي بگيرد(.
 چنين عالمي از نظر قرآن، نشانه هايي دارد که با آنها شناخته مي شود که به اختصار عبارتند از: 

1. خضوع و خشيت الهي )خداترسي (. )فاطر: 28(
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2. مرز شناسي و رعايت حدود الهي. )بقره:230(
3. چشمه سار خيرات ونيکيها. ) بقره:269(

4. پند پذيري و اهل تذکر بودن.
5. روشن ضميري و بر خورداري از بينش عميق و بصيرت 

و قدرت تمييز.
6. وارستگي و خودسازي.

7. شجاعت و داراي جرأت در اقدام و حرکت.
8. حفظ وحدت عملي با هم مسلکان.

عالم دينى عالمي است جامع و داراى همه بايسته ها و شايسته هاي علمي و آموزشي و بايسته هاي 
رفتاري و اجتماعي.

و ما آنها را در دو مقام تبيين مي کنيم مقام اول را در همين شماره و مقام دوم را در شمارة بعدى 
همين نشريه:

مقام اول: بايسته هاي علمي و آموزشي
يعني دانش پژوهان و عالماني که در حوزه هاي علميه و مراکز ديني مشغول به تحصيل يا تدريس 
علوم اسلامي اند، در ساحت آموزش چگونه بايد باشند، در يادگيري و ياددهي چه کسي را الگوي خود 
قرار دهند و آموزش علم را از کجا آ غاز کنند و چگونه ادامه دهند و چه اهدافي را دنبال کنند و با چه 

شيوه هايي آموزه هاي خودرا در ميان مردم منتشر نمايند؟
1. ارزش آموزش

سخن از ارزش علم و آموزش، در حقيقت سخن از ارزش روح و حيات است. جامعه خالي از علم به 
جهان خالي از آب مي ماند و تن بي روح. از اين رو همه اقشار به آموزش نياز حياتي دارند و حتي پيامبران 
نيز از آن بي نياز نيستند. با اينکه پيامبر اسلام، از ديگر انبيا برتر و بالاتر است، خداوند متعال به او نيز 

دستور مي دهد که فزون سازي دانش را از خداى خود بجويد:
 ... وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً.  ) طه، 114 (

و  بگو پروردگارا علم مرا افزون کن!
افزون طلبي علم از خواسته هاي ساير انبيا نيز هست؛ چنانکه حضرت ابراهيم عرضه مى دارد:

الحِِينَ  ) شعرا:82 ( رَبِّ هَبْ ليِ حُکْماً وَ أَلحِْقْنِي بِالصَّا
پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن! 

قرآن پيروان خود را پيوسته به آموزش علوم و کسب دانش فرا مى خواند و ارزش آن را يادآور مى شود 

افراد  رسيدن  به  منظور  کريم  قرآن 
انسانى،  و  مکتبى  عالى  معارف  به 
برگزيدگانى را به عنوان »اسوه« و الگو 
معرفى مى کند و از پيروان خود مى خواهد 
که به آنان تأسّى کنند و انديشه و عمل 

خود را با آنها تطبيق دهند.
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قالب تمثيلات و  ابعاد گوناگون زندگى، در  را در  و نقش آن 
تشبيهات ترسيم مى کند؛ علم را نور و جهل را تاريکى مى خواند 
و مدارج عالى و مقامات رفيع را مختص عالمان و انديشمندان 

مؤمن مى داند:
يَرْفَعِ  اللهُ الَّاذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّاذينَ اوتُوا العِْلْمَ 

دَرَجاتٍ؛ )مجادله:11(
خداوند کسانى را که ايمان آورده اند و کسانى را که علم به آنان داده شده درجات عظيمى 

مى بخشد.
کدام مقام بالاتر از آنکه قرآن، دانشمندان و عالمان متعهد را مرجع عام و محور مراجعات معرفى کرده 

و از مردم خواسته است که مجهولات خود را با آنان در ميان بگذارند:
کرِ انْ کُنْتُمْ ل تَعْلَمُونَ؛ )نحل: 43( فَسأَلوُا اهْلَ الذِّ

اگر نمى دانيد از آگاهان و از» اهل ذکر« بپرسيد.

2- انتخاب رشته
از قديم گفته اند که: »همه کاره ها هيچ کاره اند«؛ چون استعداد بشر محدود است و همه نمي توانند در 
همه علوم تبحر يابند، پس به ناچار هر کسي بايد رشته اي از علوم برگزيند و در آنها به تحقيق بپردازد. 

انتخاب رشته ملاک ها و شاخصه هايي دارد که مهم ترين آنها عبارتند از:
الف: گرايش فطري: عشق و علاقه ذاتي به ابعاد زندگي انسان سمت و سو مي بخشد و سنگ بناي 
آينده علمي و فکري او مى شود. پس هر کسي بايد دنبال تخصصي برود و علمي را بياموزد که مطابق 

ذوق و اشتياق اوست. حضرت علي مي فرمايد:
العِْلْمُ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ يُحَاطَ بِهِ فَخُذُوا مِنْ کُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنَهُ.4

دانش بيش از آن است که بتوان همه آن را فرا گرفت، پس از هر دانشى نيکوترين آن را بگيريد.
 ب: سودمندي: ملاک دوم، انتخاب رشته، مفيد بودن آن است؛ پس علمي که دست کم در يکي 
از ابعاد زندگي مادي يا معنوي انسان منشأ اثر نباشد پرداختن به آن، ضايع کردن وقت و نيرو است. به 
همين جهت ائمه از انتخاب چنين رشته هايي باز مي داشتند امام کاظم در گفتاري جامع، اين 

ملاک را به روشنى تبيين نموده و فرمود:
کَ جَهْلُهُ- وَ لَ تَغْفُلَنَّا عَنْ عِلْمِ مَا يَزِيدُ فِي جَهْلِکَ تَرْکُه ُ.5 فَلَا تَشْتَغِلَنَّا بعِِلْمِ مَا لَ يَضُرُّ

پس به علمى نپرداز که نادانستن آن زيانى براى تو ندارد، و از علمى غافل مشو که فرو گذاشتن 
آن بر نادانى تو مى افزايد. 

عالم ديني در منطق احاديث، يعنى آگاه به 
ابعاد گوناگون دين و شناختهاى دينى و 

عامل به موازين اخلاق و اعمال اسلامى.
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3- هدفمندي آموزش
هدف از آموزش در فرهنگ ديني، رشد معنوى و به کمال 
مطلوب رسيدن است و آن اختصاص به افراد عامي ندارد بلکه 
حتي پيامبران و مردان موحد و وحي آشنا نيز علم را براي نيل 
به کمالات نهايى مي آموختند، مانند حضرت موسي که به 

استادش حضرت خضر مي گويد:
مْتَ رُشْدا)کهف 66( ا عُلِّ مَنِ مِمَّا هَلْ أَتَّابِعُکَ عَلى  أَنْ تُعَلِّ

آيا از تو پيروي کنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و 
صلاح است، به من بياموزي ؟ 

کلمه" رشد" در معنا مخالف" غى"، و به معناى رسيدن به واقع و صواب است. و معناى آيه اين است 
که: موسى گفت آيا اجازه مى دهى که با تو بيايم، و تو را بر اين اساس پيروى کنم که آنچه خدا به 

تو داده به من تعليم کني براى اينکه من هم به وسيله آن رشد يابم.
عالم ديني هم بايد در آموزش علوم، هدف بزرگ و بس بلندي داشته باشد. او بايد براي احياي 
اهداف سطحي  از  و  بزند  آموزش  به  ارائه خدمات علمي و معنوي دست  و  فرهنگ ديني در جامعه 
و کوچک بپرهيزد و هرگز نبايد خودنمايي و غلبه بر رقيب هدف و همت وي باشد چرا که اين نوع 
هدفگيري ناشي از وسوسه شيطان و نفس اماره است و به همين جهت ائمه پيروان خود را از آن باز 

مي داشتند. حضرت علي مي فرمايد:
فَهَاءَ أَوْ تُرَاءُوا بِهِ فِي  ».. إِيَّااکُمْ أَنْ تَطْلُبُوهُ لخِِصَالٍ أَرْبعٍَ لتُِبَاهُوا بِهِ العُْلَمَاءَ أَوْ تُمَارُوا بِهِ السُّ

سِ.6  المَْجَالسِِ أَوْ تَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّااسِ إِليَْکُمْ للِتَّارَؤُّ
مبادا که علم را به خاطر چهار چيز خواستار شويد: که به وسيله آن در مقابل دانشمندان به خود 
بباليد، يا با آن به مجادله و محاجّه با سفيهان برخيزيد، يا در مجالس خودنمايى کنيد يا مردمان 

را براى سرورى و بزرگى متوجه خود سازيد.
دانشوران درجستن علم بايد رضايت الهي را بر خشنودي نفس و مردم ترجيح دهند که در اين صورت 
همه امتيازات را نيز به دست مي آورند و به خدا تقرب مي جويند و در عرش الهي شهرت مي يابند و اين 

وعده امام صادق است که فرمود: 
مَاوَاتِ عَظِيماً وَ قِيلَ تَعَلَّامَ  مَنْ تَعَلَّامَ لِلهِِ عَزَّا وَ جَلَّا وَ عَمِلَ لِلهِِ وَ عَلَّامَ لِلهِِ دُعِيَ فِي مَلَکُوتِ السَّا

لِلهِِ وَ عَلَّامَ لِلهِ 7 
هر که براى خداى بزرگ علم بياموزد، و براى خدا عمل کند، و براى خدا به آموختن علم به 
ديگران بپردازد، در ملکوت آسمانها بزرگ خوانده شود. در آنجا گويند: او براى خدا آموخت، و 

هدف از آموزش در فرهنگ ديني، رشد 
معنوى و به کمال مطلوب رسيدن است 
و آن اختصاص به افراد عامي ندارد بلکه 
وحي  و  موحد  مردان  و  پيامبران  حتي 
کمالات  به  نيل  براي  را  علم  نيز  آشنا 

نهايى مي آموختند.
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براى خدا عمل کرد، و براى خدا به آموختن آن به 
ديگران پرداخت. 

جامع ترين هدف براي عالمان ديني درست فهميدن دين و 
تأمين نيازهاي ديني مردم است؛ بسان طبيب که همت بلند او 
بايد سالم سازي محيط از آلودگي ها و پيشگيري مردم از انواع 

بيماري ها و معالجه آنها باشد. امام علي مي فرمايد:
دَاد.8  ... يَتَعَلَّامُ للِتَّافَقُّهِ وَ السَّا

)خداى آن کس را بيامرزد که( براى دانا شدن )در 
دين( و پيدا کردن راه درست )زندگى(، به آموختن علم بپردازد.

4. شيوه آموزش 
آموزش داراي روشهاي زيادي است ولي ما در اينجا به چند شيوه بنيادين اشاره مي کنيم:

الف - گوش سپاري: در يادگيري، گوش و گوش سپاري، بيش از چشم و ديد و نگاه نقش دارد. 
گوش در هر شرايط زماني و مکاني در شب و روز و در حال سکون و حرکت، دانش اندوز است در حالى 
که چشم تنها در شرايط خاص سودمند است و شايد به همين جهت است که قرآن کريم »سمع« و 

»حس شنوايي« را مقدم بر حس بينائي و حتي مقدم بر قلب آدمي بيان مي کند:
مْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفُْؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلً )اسرا: 36( إِنَّا السَّا

گوش و چشم و دل بازخواست خواهند شد. 
گوش وقتي ارزش مضاعف مي يابد که شنوا باشد و از آن به عنوان ظرف مناسب براي کسب دانش 

بهره جويد .
قرآن کريم هم چنين گوش و چنان کسي را شايسته علم آموزي مي داند:

لنَِجْعَلَها لکَُمْ تَذْکِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) الحاقة:12(
ما شما را بر کشتي سوار کرديم تا آن را براي شما مايه تذکري گردانيم و گوشهاي شنوا آن 

را نگاه دارد .
"تعيها" از ماده"وعى" )بر وزن سعى( در اصل به معنى نگهدارى چيزى در قلب است، سپس به هر 
ظرفى"وعاء" گفته شده، چون چيزى را در خود نگه مى دارد، و در آيه مورد بحث اين صفت براى"گوشها" 

ذکر شده است، گوشهايى که حقايق را مى شنوند و در خود نگه مى دارند.
يا به تعبير ديگر گاه انسان سخنى را مى شنود ولى فورا آن را از گوش بيرون مى افکند همانطور که 
در تعبيرات عاميانه مى گوئيم: از اين گوش شنيد و از گوش ديگر بيرون کرد، ولى گاه روى آن انديشه 

ديني  عالمان  براي  هدف  جامع ترين 
نيازهاي  تأمين  درست فهميدن دين و 
که  طبيب  بسان  است؛  مردم  ديني 
محيط  سازي  سالم  بايد  او  بلند  همت 
انواع  از  از آلودگي ها و پيشگيري مردم 

بيماري ها و معالجه آنها باشد.
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مى کند و در دل جاى مى دهد، و آن را چراغ راه زندگى خود 
مي کند. اين چيزى است که از آن تعبير به"وعى" مى شود.

پيغمبر گرامى اسلام به هنگام نزول آيه فوق )وَ تَعِيَها أُذُنٌ 
«: "من از  واعِيَةٌ( فرمود: سَأَلتُْ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنکََ يَا عَلِيُّ
خدا خواستم که گوش على را از اين گوشهاى شنوا و نگه دارنده 

حقايق قرار دهد."
 و به دنبال آن امام على مى فرمود:

مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ  الِله شَيْئا قط فنسيته إِلَّا حَفِظْتُهُ 9 
من هيچ سخنى بعد از آن از رسول خدا نشنيدم که آن را فراموش 

کنم بلکه هميشه آن را به خاطر داشتم.
امام على مى فرمايد:

أَلَ إِنَّا أَبْصَرَ الَْبْصَارِ مَا نفََذَ فِي الخَْيْرِ طَرْفُهُ أَلَ إِنَّا أَسْمَعَ الَْسْمَاعِ مَا وَعَى التَّاذْکِيرَ وَ 
قَبِلَه .10

بدانيد که بيناترين ديده آن است که در کار نيک نفوذ کند و آن را بيابد. و بدانيد که شنواترين 
گوش آن است که پند را دريابد و آن را بپذيرد.

ب - انديشه محوري: علم، ريشه در انديشه دارد و بايد پيوسته به تفکّر پرداخت تا چشمه هاي دانش 
و حکمت از نهاد وجود انسان به جوشد؛ و اين گفتار امير مؤمنان است که فرمود: 

ر11ِ لعِلْمَ کَالتَّافَکُّ
هيچ دانشى همچون تفکّر نيست. 

آينه علم تنها با تفکّر، شفّاف مى شود و گر نه حقايق را منعکس  نمى کند؛ چنان که حضرت على فرمود: 
الَفِْکْرُ مِرْاةٌ صافِيَة12ٌ 

فکر و انديشه آيينه اى است صاف و شفّاف. 
آموزش نبايد بر اساس ذهن و حفظ و از بر کردن صورت بندد بلکه بايد بر مبناي تفکر و اغناي عقل 
و انديشه انجام گيرد؛ زيرا علم هنگامي مايه برکت است که انديشه آدمي را بارور سازد و گرنه حافظه 

انسان فقط به يک کتابخانه تبديل مي شود و از خودش توليد علم جديد ندارد. 
آموزشي که همراه با فهم عميق نباشد، ارزش زيادي نمي يابد؛ امير مؤمنان مي فرمايد:

مٌ أَلَ لَ خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ ليَْسَ فِيهَا تَدَبُّر13ٌ أَلَ لَ خَيْرَ فِي عِلْمٍ ليَْسَ فِيهِ تَفَهُّ
به هوش باش علمي که همراه فهم و قرائت قرآني که همراه تدبر نباشد خير و برکتي ندارد.

آدمي با بکارگيري نيروي فکر مي تواند به نظرات خود بال و پر دهد و به تکميل و تصحيح آنها 

آموزش نبايد بر اساس ذهن و حفظ و از 
بر کردن صورت بندد بلکه بايد بر مبناي 
انجام  انديشه  و  عقل  اغناي  و  تفکر 
گيرد؛ زيرا علم هنگامي مايه برکت است 
که انديشه آدمي را بارور سازد و گرنه 
کتابخانه  يک  به  فقط  انسان  حافظه 
توليد علم  از خودش  و  تبديل مي شود 

جديد ندارد.
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بپردازد. حضرت علي مي فرمايد: 
مَنْ طَالَ فِکْرُهُ حَسُنَ نظََرُه14ُ 

تر(  )و پخته  زيبا  بينديشد نظرش  زياد  هر کس 
مي گردد.

به همين جهت، متفکر بودن از نشانه هاي خاص مؤمنان 
واقعي است و اين گفتار نبوي شاهد زندة اين معناست که فرمود: 

الَ الفِْکْرِ.15 ... مِنْ صِفَاتِ المُْؤْمِنِ أَنْ يَکُونَ جَوَّا
از صفات مؤمن اين است که فکرش پيوسته در 

جريان است. )و هيچ وقت راکد نمي گردد(.
اگر برخي از فرهيختگان و دانش پژوهان به مراتب عالي 

علمي رسيده اند بيشتر در ساية تفکر عميق بوده است نه هوش سرشار و ذهن قوى. در اين باره به يک 
نمونه بسنده مي کنيم وآن شيوه آموزش شهيد رابع آية اللة سيد محمد باقر صدر است. او با الهام از 
اين اصل مهم، پيوسته در حال تفکّر بود و به آن بيش از مطالعه کتاب، بها مى داد. يکى از شاگردانش 
مى گويد: روزى از اوپرسيدم: اگر کسى از شما سؤال کند که محمد باقر صدر چگونه محمد باقر شد شما 
چه پاسخى  مى دهيد؟ با لبخند مليحى فرمود: »بنده در يک جمله به اين آقا جواب مى دهم که باقر صدر، 
مساوى است با ده درصد مطالعه و نود درصد تفکّر.« اگر به اين جمله توجّه کنيد واقعاً آن را بسيار عميق 
و مهمّ خواهيد يافت و خواهيد فهميد که راز سرافرازى علمى او نيز در همين خصلت بود. دوباره از ايشان 
پرسيدم اگر کسى از شما سؤال کند روزى چند ساعت مطالعه مى کنيد چه جوابى مى دهيد؟ فرمود: شما 
بايد از من بپرسيد، روزى چند ساعت با کتاب هستيد و ميان آن دو فرق بسيارى است، چون اگر سؤال 
کنيد چند ساعت مطالعه مى کنيد من ممکن است بگويم روزى شش ساعت يا روزى ده ساعت؛ اما وقتى 
که سؤال کنيد که روزى چند ساعت با کتاب هستيد من در يک جمله پاسخ مى دهم  که تا خواب نيستم 
با کتاب هستم. مثلًا در دکان قصّابى ايستاده ام ولى با کتابم چون يک  مسأله فکرى در ذهنم وجود دارد 

و آن را حلّ مى کنم يا نشسته ام و غذا مى خورم ولى باکتاب هستم.16
او در خاطره ديگري از شيوه آموزش خود مي گويد: 

من هر روز در ساعت معيني به حرم اميرالمومنين مشرف مي شدم و در گوشه اي مي نشستم و 
در موضوع معيني به دقت و با تمرکز حواس فکر مي کردم و در آن ساعت، حقايق زياد و مسائل جديدي 

برايم کشف مي شد. 
ج- فراگيري: يک عالم ديني بايد جهان انديش و گستره علمش فراگير باشد و در آموزه هاي مرسوم 
و معمول، محصور نباشد بلکه فرا سنتي و فرا مرزي بينديشد و از نظرات و مواضع مختلف سياسي و 

و  انديش  جهان  بايد  ديني  عالم  يک 
گستره علمش فراگير باشد و در آموزه هاي 
مرسوم و معمول، محصور نباشد بلکه فرا 
سنتي و فرا مرزي بينديشد و از نظرات و 
مواضع مختلف سياسي و اجتماعي آگاهي 
علمي،  اخبار  و  آراء  تازه ترين  با  و  بيابد 
فقهي و کلامي در حوزه مکتب شناسي 

و علوم قرآن آشنا گردد.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


106

  1
39

0 
ان

ست
زم

 / 
10

8 
ره

ما
ش

اجتماعي آگاهي بيابد و با تازه ترين آراء و اخبار علمي، فقهي و کلامي در حوزه مکتب شناسي و علوم قرآن 
آشنا گردد. او اگر به آموخته ها و اندوخته هاي گذشته و محدود خود بسنده کند از پاسخ گويي به مسائل 

جاري جامعه عقب مي ماند. امير المؤمنين مي فرمايد: 
مَنْ جَهِلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ أَعْيَتْهُ الحِْيَلُ.17

آنکه از آراى مختلف بي خبر باشد، در چاره جوييها درماند. 
و امام جواد مي فرمايد: 

مَنْ لمَْ يَعْرِفِ المَْوَارِدَ أَعْيَتْهُ المَْصَادِر.18 
آنکه راه وارد شدن را نداند، در جستجوى راه بيرون رفتن درمانده گردد.

د- تکرار شعورمندانه: قرآن کريم تکرا ر آگاهانه را براي يادگيري روش مطلوب مي شناسد و بر آن 
تکيه و تأکيد دارد و در عمل نشان مي دهد براي نمونه:

حْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَْصَرَ هَلْ تَرَى   ا تَرَى  فىِ خَلْقِ الرَّا الَّاذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا
تَينْ ِ يَنقَلبِْ إلِيَْکَ البَْصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ حَسِيرٌ  ) ملک: 4-3 (  مِن فُطُورٍ ثمُ َّ ارْجِعِ البَْصَرَ کَرَّ

بى نظمى  و  آفرينش خداى رحمان هيچ خلل  در  بيافريد.  را طبقه طبقه  آسمان  آنکه هفت 
نمى بينى. پس بار ديگر نظرکن، آيا در آسمان شکافى مى بينى؟ 

بار ديگر نيز چشم باز کن و بنگر. نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز خواهد گشت.
قرآن به مخاطبانش امر مي کند که جهان طبيعت را به تکرار ببينند در حالي که اين تکرار در امور 

معنوي بايد بيشتر باشد.
و اما روش عيني و عملي قرآن بيشتر از آن است که در اين مقاله کوتاه بگنجد و براي نمونه کافي 
است اشاره کنيم به تکرار لفظي يک آيه در سوره الرحمن به تعداد 35 بار و تکرار معنوي و موضوعي 

»توحيد « حدود دو هزار بار.
آن توصيه مؤکد و اين نمونه هاي عيني به مي آموزد که آموزشي ثمر بخش است که همراه با تکرار باشد.

ادامه دارد ...
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